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به بهانه نمایش «دریازدگی» در تالار حافظ
لطفاً از مَرکب ابهام پیاده شوید

یک جمله کلیشــه ای در نقــد فیلم های ایرانی  �
مدام تکرار می شــود: «مشــکل اصلی از فیلم نامه 
اســت». و البته با وجود کلیشــه ای بودن این نقد، 
متأســفانه گزاره درستی اســت. همین گزاره را در 
مورد تئاتر این ســال های کشور هم می توان به کار 
برد: «مشکل از نمایش نامه هاست». کارگردان های 
خوبــی داریــم کــه پــر از ذوق صحنه پــردازی و 
تصویرســازی و مهیاکــردن میزانســن های جذاب 
هســتند. و چه بازیگــران خوبی داریــم. ایده های 
مضمونــی و بصــری خوب هــم در تئاتــر فراوان 
اســت، اما پای روایت ها می لنگــد. به هرحال این 
نمایش هــا، دارند (می خواهند) داســتانی بگویند. 
چــرا داستان شــان را نمی گویند؟ چــرا این جوری 
می گوینــد؟ چرا چنیــن تصور می شــود که روایت 
در تئاتــر باید این قدر پیچیده و گنــگ و مبهم و در 
لفافــه و گیج کننده باشــد؟ چرا لقمه را دور ســر 
چرخاندن اســت؟ چرا برای کشف هویت و نسبت 
و رابطه آدم ها، بــرای درک و دریافت حادثه ای در 
مسیر درام، باید مدام به حدس و گمان پناه ببریم؟ 
نمایش دیدن به معنای معما حل کردن شده است. 
البته کشف در آثار هنری یکی از لذت های مخاطب 
اســت و «ابهام خیال انگیز» لذت بخش اســت، اما 

ابهام مخل مانع ارتباط او با دنیای اثر می شود. 
واقعــاً چرا چنین تصور می شــود که داســتان 
نمایش، هویت آدم ها و نســبت و ارتباط آنها با هم 
باید مبهم باشد؟ گاهی مبهم در حد مرگبار! ما اگر 
ارتباط مان با تئاتر دنیا از حیث تماشا قطع یا دشوار 
اســت، لااقل به نمایش نامه ها که دسترسی داریم. 
خب نگاهی به آنهــا بیندازیم. چند هفته پیش دو 
نمایشــی را که در یکی از ســالن های تماشــاخانه 
ایرانشهر بر صحنه آمده بودند در دو شب پی درپی 
دیدم. متن هر دو از نمایش نامه نویسان خارجی بود 
و به کل چنین مشکلی نداشتند. تماشای دو نمایش 
«اســم» (ماتیو دولاپورت و الکســاندر دولاپتولیر) 
و «ســتوانِ اینیشــمور» (مارتین مک دانا) از جمله 
به همین دلیل اساسی بســیار لذت بخش بود و از 
سرگیجه و سردرد همیشگی هنگام تماشای اجرای 
اغلب نمایش نامه هــای ایرانی خبری نبود. این دو 
نمایش، آینه دشــواری اساسی و عمومی تئاتر این 

سال های ما بود. 
خوش بختانه نیل سایمن از نمایش نامه نویسان 
محبوب تئاتر ایران در سال های اخیر است. ببینید او 
در «پابرهنه در پارک» و «پسران آفتاب» چه می کند. 
همان کاری که کورش نریمانی به زیبایی در نمایش 
«هیپوفیز» به سبک سایمن کرده است. نیل سایمن 
کمدی نویس است؟ تئاتر انواع گوناگون دارد؟ خب 
بله. ببینید برتولت برشت در تئاتر حماسی اش چه 
کرده. (راستی چرا مدت هاســت نمایش نامه ای از 
برشت اجرا نمی شــود؟). ببینید چخوف چه کرده. 
بکت و یونســکو (که این ســال ها آثاری از آنها هم 
اجرا شده) چه کرده اند. همین مارتین مک دانا و آن 
دو نویسنده نمایش نامه «اسم» که اسم شان را هم 
تا آن موقع نشــنیده بودم چه کرده اند. کار به جایی 
رســیده که اگر نمایش نامه نویســان جریان غالب 
تئاتر ما بخواهند داســتان «امیرارســلان نامدار» را 
هــم تبدیل به نمایش نامه کننــد، و فرض را بر این 
بگذاریم که فایل های مربوط به دانسته های مان از 
این داســتان قدیمی را از ذهن مان حذف کرده ایم، 
نتیجــه کار طوری می شــود کــه نــه می فهمیم 
امیرارسلان چه ارتباطی با فرخ لقا دارد، نه شمس 
وزیــر و قمــر وزیر کی هســتند، نه اکــوان دیو چه 
موجودی اســت و نه قلعه ســنگباران کجاســت. 
تــازه چون آن فایل ها پاک شــدنی نیســتند، پس از 
تماشــای نمایش «امیرارسلان بر قله المپ»، گیج 
می شویم که نکند دانسته های ما غلط بوده و یا این 
شخصیت ها تشابه اسمی با آن داستان آشنا دارند. 
علتش این اســت که تئاتری هــای ما -اغلب- فکر 
می کننــد تئاتر یعنی ابهام، یعنی ســرگیجه، یعنی 

سردرنیاوردن از قضایا. 
نمایــش  «داســتان»  همیــن  کنیــم  فــرض 
«دریازدگــی» را خود همین نویســنده اش (عباس 
جمالی) بخواهد در قالب فیلم نامه ای برای سینما 
بنویســد؛ آیا در شــرح ماجرا و روشن کردن نسبت و 
رابطه این شــخصیت ها، همین جوری می نویســد؟ 
بلــه؟ فرق ســینما و تئاتــر؟ بلــه، آن را می دانم. 
منظــورم «اســتراتژی ابهــام» اســت که حــالا به 
«تاکتیک ابهام» هم تبدیل، و دســتور کار تئاتر ایران 
شده است. کار سنجیده روی صدا و موسیقی و نور 
و میزانســن، با بازی های خوب چهــار بازیگر خوب 
و مســلط تئاتر کشــور، چرا نباید لذت بخش باشد؟ 
کمی لذت بخش هســت، اما لذتی منقطع و ناتمام. 
تماشــاگر به جز لذت تماشــای فــرم و تمهیدهای 
بصری در یک نمایش، در جســت وجوی داســتان، 
درام، معنــا و به تعبیر عامیانه اش پیام هم هســت 
تا با چیدن تکه های فرمی و بصری در کنار تکه های 
داســتانی و مضمونی، به کشف لذت بخشی برسد. 
عباس جمالی با بازیگران فوق العاده نمایشش، فرم 
دایره وار «دریازدگی» را با زیبایی و ظرافت می بندد و 
کامل می کند.  ای کاش همین ظرافت و زیبایی به جز 
طــرح کلی در جزییات متن هم بود. و  ای کاش تئاتر 

ایران رضایت بدهد و از مَرکب ابهام پیاده شود.  

یادداشت روز

برای هما روستا
آینه را همراه خود ببر

همیشــه دوست داشــتم بدانم خاطرات برای  �
آدم ها چه تفاوتی دارند. ســال ها، روزها، مکان ها.  
همیشه دلم می خواست خاطرات دیگران را حس 
کنم مثــل آن روزی که کنار رایــن قدم می زدی یا 
آن روز کــه آینه گردان مجلس به اصطلاح زندگان 
بودی. چه نــوری بود در چشــمانت و چه برقی 
داشــت آینه. مجلس عزا را عروســی کردی بانو، 

تنها با آینه ای از نور و مهر. 
دیروز به دیدارت آمــدم، تنها چند قاب عکس 
باقی بود، تو و اســتاد و کاوه نبودید، یعنی... گویی 
زندگی در مکانی تمام شــده بــود. به خدا هرچند 
لحظه نگاهم به در بود، که بیایی، با آینه ای بیایی، 
آینــه ای پرنور، آینه را بچرخانی تا چشــمانمان را 
نورانــی کنی. هماجان ما همگــی می میریم، آینه 
را همراه خود ببر و ســلام من را به استاد برسان. 

یادت که هست، قول داده بودی. 

تماشا خانه

به احترام بازماندگان حادثه منا
جشن خانه موسیقی لغو شد

شرق: دومین جشــن خانه موسیقي به احترام  �
خانواده هاي بازماندگان حادثه منا لغو و به تاریخ 
دیگري موکول شــد. خانه موســیقي در بیانیه اي 
اعــلام کرد که براي همدردي با بازماندگان حادثه 
منا جشــن خود را لغو مي کند: «فاجعه ســنگین 
بود و سخت... پژواک ناله های دردناک صدها زائر 
مســلوب الاختیار در منا پیچید و جهانی را پر صدا 
و غلغلــه کرد... دنیا در ســکوتی غمبار فرورفت. 
جمعی از هم وطنــان مظلوم ما در تله بی کفایتی 
میزبانــان نــادان و نامهربــان گرفتار آمــده و در 
نزدیکی خدا به ملکوت اعلی پر کشیدند. پیکر پاک 
جان باختگان در راه رســیدن به موطن است و ما 
به احترام این هم وطنان سفرکرده و خانواده های 
داغدار آنها، ســازها را بر زمین گذاشــته و تمام قد 
روی به کاروان بازگشــتگان خاموش می ایستیم». 
در ادامه این بیانیه آمده: «خانه موسیقی با عرض 
تسلیت و تعزیت دومین فستیوال موسیقی تهران 
و شــانزدهمین جشــن خود (۱۲ تا ۱۶ مهر – برج 
میلاد) را لغــو و برگزاری آن را بــه تاریخ دیگری 

موکول می کند».

موسیقی قاجار در ارسباران
شــرق: برنامه پژوهشی موســیقی دستگاهی  �

ایرانی بــا عنوان «روایت موســیقی قاجار» در دو 
بخش فــراق و وصــال ۱۴مهر در فرهنگســرای 
ارســباران برگزار مي شــود.«از فراق تا وصال» با 
تنظیم متفاوتی از قطعات عارف قزوینی، علی اکبر 
شیدا و امیر جاهد در دســتگاه همایون (فراق) و 
آواز بیات ترک (وصال) بــا هنرمندی محمدامین 
اکبرپــور (نوازنــده تار و تنظیم قطعــات)، صادق 
شــیخ زاده و مجتبی فضیلت خواه (آواز) و پویان 
گرامــی (نوازنده تنبــک) طراحی و تنظیم شــده 
اســت. موضوع فراق در شــعر پارســی با اجرای 
مجتبی فضیلت خواه (آواز) و وصال در موسیقی 
دوران قاجار به مدد اشعار پارسی با اجرای صادق 
شیخ زاده (آواز) روایت می شود. علاقه مندان برای 
حضور در این برنامه ساعت ۲۱   سه شنبه، ۱۴ مهر، 
به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، 
خیابان جلفا مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات 
بیشــتر بــا شــماره های ۲۰-۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس 

بگیرند.

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2413 یکشنبه    12 مهر 1394

منطقــه ای  جشــنواره  دومیــن  اختتامیــه 
نمایش نامه نویســی صنعت نفت جنوب با معرفی 
برترین های این دوره برگزار و از نمایش نامه نویســان 
برتر تقدیر شــد. در این مراســم از کتاب «شعله های 
آبــادان هیــچ گاه خاموش نمی شــوند» کــه حاوی 
شــش نمایش نامه برتر جشنواره نمایش نامه نویسی 
صنعت نفت جنوب اســت، رونمایی شــد. مراسم 
اختتامیه این جشنواره با حضور مدیران ارشد صنعت 
نفت، هنرمندان مطرح کشــور و نامزدهای دریافت 
جایزه برگزار شــد و هیأت داوران ســه نمایش نامه 
برتــر ایــن دوره را معرفی و ســه نمایش نامه را نیز 
قابل تقدیر دانســتند. رتبه اول بــه نمایش نامه «پره 
نوشــته ســعیدرضا خوش شانس  پولادی»،  پروانه 

از اســتان فارس اختصــاص یافــت و نمایش نامه 
«سوغات نفت کش»، نوشــته علی غلامی از استان 
خوزستان دوم شــد و نمایش نامه «کمپانی»، نوشته 
محبوبــه خادمــی از اســتان کهگیلویه وبویراحمد 
رتبه ســوم را به خود اختصــاص داد. هیأت داوران 
متشــکل از رحمت امینی، حمیدرضا نعیمی و رضا 
بهارلو، نمایش نامه «آهو بر مدار آتش» نوشته فریبا 
جعفری از استان بوشهر، نمایش نامه «واقعه خوانی 
شهادت نوروز پسر صفدر آهنین جان» نوشته فرهاد 
ارشــاد از اســتان فارس، نمایش نامــه «یک زندگی 
ایرانــی» نوشــته آرمان طیــران از اســتان فارس و 
«خرده خاطرات روزهای خونین خارگ» نوشته علی 
میرزاعمادی از استان فارس را قابل تقدیر دانستند. 

وقتــي خبــر را در روزنامه خوانــدم، رفتم بیمارســتان. از دریچه 
کوچــك اتاق آي ســي یو، نگاهش کردم، دریچه بالا بــود و قد کوتاه 
من نمي رســید. روي پنجه پا بلند شدم و به زحمت دیدمش. هزار تا 
لوله به بدنش وصل بود. ملتهب بود، ســرش را تکان مي داد. انگار 
مي خواســت از قید و بند لوله ها آزاد شود....گریه ام گرفت. بدجوري 

گریه ام گرفت. داشتیم مرد بزرگي را از دست مي دادیم. 
تمــام حرفه مترجمــي ام را به او مدیونم. بــه او مدیونیم. به او و 
انتشــارات امیرکبیرش. (ایــن «ش» خیلي معنــي مي دهد). مردي 
خودساخته و قوي و خوش فکر و خوش باطن. مردي که تاریخ ادبیات 
معاصر ایران به او ســخت مدیون اســت حالا آن مرد بزرگ داشت از 
دست مي رفت.... از پشت شیشه آن پنجره کوچك دیدم دارد مي رود.

سالي دو، سه بار به بهانه هاي مختلف به دیدنش مي رفتم. برایم 
پیانو مي زد، در ۹۰ ســالگي معلم پیانــو و آواز گرفته بود. خوب هم 

مي زد. حظ کردم. از حضورش و از وجودش حظ مي کردم.
سال ۴۸ بود که «زندگي، جنگ و دیگر هیچ» فالاچي را ترجمه کردم. 
کتاب اولم بود، کســي را نمي شناختم و دســتم به هیچ ناشري بند نبود. 
سیروس طاهباز مثل همیشه به کمکم آمد و مرا برد پیش آقاي جعفري 
انتشــارات امیرکبیر در خیابان ســعدي. ترجمه ام را تحویل دادم و ســه 
هفته بعد قرارداد را نوشــتیم: یك بار براي همیشــه به مبلغ هشت هزار 
و پانصد تومان. ســه ماه بعد شــب عید بود، به من زنــگ زد و گفت بیا 
امیرکبیــر کارت دارم. رفتــم. گفت اینهم عیدي تو و کتاب چاپ شــده را 
داد دســتم. من از خوشــحالي زدم به گریه. کتاب ۴-۵ ماه بعد به چاپ 
دوم رســید. براي تبلیغش سنگ تمام گذاشــته بود. پوستر بزرگي چاپ 
کرده بود و تمام کتاب فروشي ها آن را پشت شیشه ویترینشان زده بودند. 
همان عکس ژنرال لون ملعون که داشــت مستقیم به سر آن ویت کنگ 
بدبخت شــلیك مي کرد. باز صدایم کرد که بیــا کارت دارم. رفتم. گفت 
کتابت عجیب فروش کرده و من فکر مي کنم این قرارداد منصفانه نبود و 

سه هزار و پانصد تومان دیگر هم به من داد!. حسابي پولدار شده بودم و 
بعد کتاب هاي دیگر: میرا، زندگي در پیش رو و قصه شماره سه یونسکو.

بعــد از انقلاب در خانه نشســته بود اما از پاي ننشســته بود. هر 
وقت بــه دیدنش مي رفتم، مي گفت بیا توي کتابخانه ام بنشــینیم و 
برایم آخرین نامه اعتراضي را که نوشــته بود، مي خواند. اعتراض به 
گرفتن امیرکبیرش. شــاید ۳-۴ بار نامه هاي مختلفي را برایم خواند 
و هروقت با صداي رسایش شروع به خواندن نامه مي کرد بدجوري 
بغــض راه گلویم را مي بســت. نمي دانســتم چطــور مي توانم از او 

دلجویي کنم. 
عبدالرحیــم جعفــري همیشــه بــراي مــن الگــوي پایمردي، 
خوش فکــري، چاره جویي و کار و کار و کار اســت. خاطراتش را که 
بخوانیــد و یا فیلم مســتندي را کــه از زندگیش ســاخته اند ببینید، 
متوجه مي شوید که به درستي مرد بزرگي است (دلم نمي آید بگویم 
بود) هســت. همیشه هست. همیشــه نامش جاویدان مي ماند و ما 
همیشــه مي توانیم افتخار کنیم که در زمانه او زندگي کرده ایم و او را 

مي شناختیم. روحش شاد.

نمایش نامه هایى براى «نفت»

یک مرد بزرگ که زندگی کرد، جنگید و دیگر هیچ

هنر

 هوشنگ گلمکانى

 لیلی گلستان
 نویسنده و مدیر گالري گلستان

 اوژن حقیقى

شــرق: ســری جدید برنامه تلویزیونی «هفت»، به 
سردبیری بهروز افخمی، شامگاه ۱۰ مهر ساعت ۲۳ 
روی آنتن شــبکه ســه رفت؛ برنامه ای که با شمایل 
کاملا متفاوت تر از فصل های پیشین آغاز شد. افخمی 
ترجیح داد تا در قســمت اول برنامه ســراغ مدیران 
ســیما برود و البته جویــای حال فریــدون جیرانی 
نخســتین مجری برنامه تلویزیونی «هفت»، نیز شد.  
علی اصغــر پورمحمــدی ازجمله افــرادی بود که 
افخمی بــرای گفت وگو به ســراغش رفت. توصیه 
پورمحمــدی بــرای فصــل جدید برنامــه «هفت»، 
ســاخت این برنامه به گونه ای بود که موجب نجات 
سینمای ایران شود و خواستار کمک هرچه بیشتر این 
برنامه به سینمای ایران شد. لحن افخمی برای بیان 
گزارش هایش طنز بود و سعی داشت تا از برنامه ای 

برای  را  که کمتریــن جذابیــت 
لحظه هــای  دارد،  مخاطبــش 
جذابــی به وجــود بیــاورد که 
متأسفانه افخمی در این بخش 

ناموفق بود. 
فریــدون  بــا  او  ادامــه،  در 
و  شــد  هم صحبــت  جیرانــی 
جیرانــی از کم وکیــف حضــور 
برنامــه  مســعود فراســتی در 
پرســید و پاســخ افخمــی بــه 
او نیــز ایــن بــود که فراســتی 
به عنــوان دبیر نقد ایــن برنامه 
حضور خواهد داشت و از دیگر 

منتقدان نیز در این بخش کمک خواهد گرفت و نوید 
این را داد که فیلم های خارجی نیز جایی در نقدهای 
«هفت» خواهند داشت. هرچند در صحبت های بین 
او و جیرانــی از واکاوی بحث نقد فیلم در این برنامه 
هم حرفی به میان آمد و گفته های افخمی نشان داد 
که خیلی مخالف نقد تند برای برخی فیلم ها نیست. 
جیرانــی در این گفت وگو به جریان سانســور هم 
اشــاره کرد و خطاب به افخمی از نوع فیلم ســازی 
او در طــول این ســال ها گفت و افــزود: خود تو که 
زمانی «شوکران» را ســاخته ای، در جریان سینمایی 
حاکم «آذر، شــهدخت، پرویز و دیگران» را می سازی 
کــه اگرچه مــن این فیلــم را هم دوســت دارم اما 

دست خوش جریان سینمایی حاکم است. هرچند که 
افخمی تلویحا مخالفتش را با جریان سانسور اعلام 
کــرد اما تن دادن به برنامه ای که پیش از این زنده به 
مخاطبش ارائه می شــده اســت و از این پس با نام 
تولیــدی روی آنتن خواهد رفــت، تن دادن به جریان 

سانسور است. 
چیــزی کــه در قســمت اول پخش ایــن برنامه 
جالب توجه بود، رویکرد و چینش افرادی اســت که 
قرار است «هفت» با حضور آنها اداره شود. مسعود 
فراســتی، حمید گــودرزی و بهــروز افخمی مثلث 
هفت را تشــکیل می دهند و افخمــی وظیفه اداره 
بحث هــا و گفت وگو ها را برعهــده دارد. ظاهرا قرار 
است فیلم های روز سینمای ایران پس از اکران نقد و 
بررسی شوند تا شائبه حمایت یا نقد کوبنده از فیلمی 
در ایــن فصل «هفــت» مرتفع 
امــا حقیقتــا نمی توان  شــود. 
یقین داشــت کــه بــا تغییرات 
به وجودآمده ایــن برنامه بتواند 
برای مخاطبان ســابقش همان 

جذابیت ها را داشته باشد.
 نکتــه ای کــه افخمــی به 
آن اشــاره کــرد که همــان نقد 
از  بعــد  فیلم هــای ســینمایی 
اکران اســت، خودبه خود برخی 
جذابیت هــا را از ایــن برنامــه 
می گیرد. ســهم بیشتر موفقیت 
هفــت در فصل هــای پیشــین، 
نقد فیلم هایی بود که می توانســت دیــد بهتری به 

مخاطب برای دیدن آنها ارائه بدهد. 
قســمت نخســت فصل جدید برنامــه «هفت» 
بیشتر شبیه ساخت فیلم مســتندی از این کارگردان 
بــود. هرچند که بخش های مختلفی برای این فصل 
برنامه در نظر گرفته شــده اســت و همچنان پخش 
تولیدی این برنامه پابرجاســت و باید دید همگی این 
تغییــرات می تواند مخاطب را به دیــدن این برنامه 
تلویزیونــی ترغیب کند یا خیــر؟ و آیا افخمی اجرا و 
سردبیری این برنامه را تاب می آورد یا اینکه همه چیز 
را رها کرده، به سراغ حرفه اصلی اش که فیلم سازی 

است خواهد رفت؟ 

علی شــروقی: ســاعت ۱۲ شــب جمعــه، ۱۰ مهرماه، 
عبدالرحیم جعفری که از ســوم مهرماه در بیمارستان 
ایران مهر بستری بود، درگذشت؛ مردی که یکی از ارکان 
مهم تاریخ نشر ایران بود و با تأسیس انتشارات امیرکبیر 
در ۲۸ آبان سال ۱۳۲۸ نقطه عطفی را در تاریخ نشر کتاب 
در ایران رقم زد، چنانکه امروزه کمتر نویسنده و مترجم 
نامدار ایرانی اســت که کتابی در این انتشــارات منتشر 
نکرده باشــد؛ کتابی با نشان ارابه رانی در هیأت سربازی 
هخامنشی که نشــان امیرکبیر بود و هنوز هم هست و 
گرچه جعفری دیگر سال ها بود که این نشان را واگذارده 
بــود امــا در حافظه جماعــت کتاب خوان نام ونشــان 
امیرکبیر همچنان با نام او که موســس این انتشــارات 
بود عجین اســت و امروزه کمتر کتابخانه ای هست که 
بین کتاب های چیده شــده در آن، کتاب هایی با این نشان 

ارابــه ران و ارابه و اســب به وفور 
یافت نشود.  عبدالرحیم جعفری 
خانــواده ای  در   ۱۲۹۸ ســال  در 
فقیر متولد شــد. پــدرش پیش از 
آنکــه او متولد شــود، خانواده را 
گذاشــت و به مشهد رفت و دیگر 
بازنگشت. جعفری مدتی از دوران 
کودکی خود را تحت سرپرســتی 
معاون  منتخب الملک،  خانــواده 
وقــت وزارت امورخارجه، گذراند؛ 
دوران خوشــی که دیــری نپایید. 
منتخب الملــک بــه افغانســتان 
منتقل شــد و دوران رنج و محنت 

برای عبدالرحیم جعفری و خانواده اش از سر گرفته شد 
و تلاشِ معاش، جعفری را از درس و مدرسه بازداشت. 
برای گــذران زندگی خود و خانــواده اش ناچار به ترک 
تحصیل شد. کارگری می کرد تا زندگی بگذرد و در همین 
دوران بود که کار در چاپخانه علی اکبر علمی او را وارد 
دنیای چاپ و نشر کرد. داماد برادر علی اکبر علمی شد و 
در همیــن مدت پولی پس انداز کرد و در ۲۸ آبان ۱۳۲۸ 
انتشــارات امیرکبیر را تأســیس کرد. محل انتشارات در 
آغاز، در طبقه دوم چاپخانه آفتاب در خیابان ناصرخسرو 
بود و نشــانِ اول انتشــارات هم کله یک شیر. از جمله 
اولین کتاب هایی که در امیرکبیر منتشــر شــد، «زندگی 
خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر» ارنست همینگوی به 

ترجمه ابراهیم گلستان بود؛ کتابی که البته گلستان گفته 
است از نظر او هنوز برای چاپ آماده نبود و به کار بیشتر 
نیاز داشت اما بدون اطلاع و رضایت او برای چاپ به این 
انتشارات سپرده شده بود. امیرکبیر کم کم گسترش یافت 
و نشــانش هم از آن کله شیر به اسب و ارابه و ارابه ران 
هخامنشــی تغییر کرد. از جملــه کتاب های مهمی که 
امیرکبیر با نشان اولش، کله شیر، چاپ کرده می توان به 
یکی از چاپ های قدیمی «تاریخ مشروطه ایران» احمد 
کسروی اشــاره کرد. در دهه های ۴۰ و ۵۰ امیرکبیر یکی 
از مهم ترین ناشــران ایرانی علوم انسانی بود. کتاب های 
هدایت با طرح جلدهای آبی و جلد ســخت و در قطع 
وزیری، «شب نشینی باشــکوه» ساعدی با جلد قهوه ای 
و طرح اســکلت هایی روی جلد و کتاب های دیگری از 
او از جملــه تک نگاری های «خیاو» و «اهل هوا»، «مدیر 
مدرســه» و بســیار کار دیگــر از 
آل احمد، «همسایه ها» و «داستان 
یک شهر» احمد محمود، بسیاری 
از کتاب هــای بزرگ علوی، «تاریخ 
احمد  آذربایجــان»  هجده ســاله 
کســروی، «انفجــار در کلیســای 
جامع» آلخــو کارپانتیه با ترجمه 
سروش حبیبی، شــعرهای زندان 
رضــا براهنــی، ترجمــه بهمــن 
فرزانه از «صدسال تنهایی» مارکز 
و «جزیــره پنگوئن هــا»ی آناتول 
فرانس با ترجمــه محمد قاضی 
از جمله آثار بســیار مهمی بودند 
که در زمانی که عبدالرحیــم جعفری هنوز خود مالک 
انتشــارات امیرکبیر بود در این انتشــارات منتشر شدند. 
تأثیری که او با تأسیس انتشارات امیرکبیر به جا گذاشت 
ثمــره تلاش فردی دشــواری بود در زمانه ای که نشــر 
و انتشــارات در ایــران حرفه ای نبــود و قدمت چندانی 
نداشت. جعفری چندسال پیش کتاب خاطرات خود را 
با عنوان «در جست وجوی صبح» منتشر کرد؛ خاطراتی 
که واکنش های متفاوت و متضــادی را برانگیخت. این 
خاطــرات، جدا از نقدهایی که بر آن شــد، بدون شــک 
بخشــی از تاریخ فرهنگ معاصر ایــران را از نگاه مردی 
که با تأسیس انتشارات امیرکبیر نقشی مهم در این تاریخ 

داشت، بازمی گفت. 

افخمی انتظارات را برآورده نکرد
شروع کم رمق «هفت»

عبدالرحیم جعفری، مؤسس انتشارات امیرکبیر درگذشت
آن ارابه ران و ارابه و اسب

قسمت نخست فصل جدید 
برنامه «هفت» بیشتر شبیه 

ساخت فیلم مستندی از این 
کارگردان بود. هرچند که 

بخش های مختلفی برای این 
فصل برنامه در نظر گرفته شده 
است و همچنان پخش تولیدی 

این برنامه پابرجاست و باید دید 
همگی این تغییرات می تواند 

مخاطب را به دیدن این برنامه 
تلویزیونی ترغیب کند یا خیر؟

تأثیری که جعفری با تأسیس 
انتشارات امیرکبیر به جا گذاشت 
ثمره تلاش فردی دشواری بود 
در زمانه ای که نشر و انتشارات 
در ایران حرفه ای نبود و قدمت 

چندانی نداشت. جعفری 
چندسال پیش کتاب خاطرات 

خود را با عنوان «در جست وجوی 
صبح» منتشر کرد؛ خاطراتی که 

واکنش های متفاوت و متضادی را 
برانگیخت.


